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یادداشت

افشین رحیمی گل خندان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای

ضرورت تحول 
در حوزه مهارت آموزی 

یکی از ارکان اصلی حوزه فنی و حرفه ای، بخش 

آموزش است؛ اما وقتی حرف از آموزش می شود،

نباید سه ضلع مربی، تجهیزات  و سرفصل های 

آموزشی را فراموش کنیم. سه ضلع یاد شده 

به یک اندازه مهم هستند.

در حوزه آموزش البته باید به نکاتی دقت شود.

تصور کنید یک آمــوزش بــه روز ارائــه شود، اما 

اگر بازار کار آن آموزش اشباع شده باشد، پس 

فایده ای نخواهد داشت.

به عنوان مثال مهارت های هفت گانه کامپیوتر 

شاید ۱۰سال پیش رشته خیلی خوبی بود ؛ اما 

الان بیشتر جامعه هدف، کار با اینترنت و کار با 

پاورپوینت را بلد هستند.

یا مثلا بیشتر آمــوزش هــای فنی و حرفه ای،

آموزش هایی هستند که منجر به شغل می شوند؛

چون لزوما همه آموزش ها که منجر به شغل 

نمی شوند، مثلا کار با آموزش ورد، دیگر کسی 

با یادگرفتن این مهارت ها نمی تواند کسب درآمد 

کند.  بیشتر دانشگاه های ما مدرک گرا هستند 

که در آن ها مهارت های دانشجو افزایش پیدا 

نمی کند و فقط هدف دانشجو، گذراندن مقاطع 

بالاتر تحصیلی است.

اما در فنی و حرفه ای وقتی مدرکی صادر می شود،

یعنی فرد مد  نظر شرایط احراز آن شغل را داشته 

است. افراد آموزشی را در فنی و حرفه ای می آموزند 

که منجر به شغل بشود؛ درغیر این صورت در آن 

رشته کارگاه آموزش فنی و حرفه ای چه در بخش 

دولتی و چه در بخش خصوصی، تعطیل خواهد 

شد. به هرحال چه در مراکز خصوصی و چه در 

آموزشگاه های فنی و حرفه ای مربی، تجهیزات و 

سرفصل های آموزشی باید به روز باشند.

در تلاش هستیم سند آموزش های فنی و حرفه ای 

را با همکاری دستگاه های اجرایی تدوین کنیم 

و در سند مهارت آموزش های فنی  و حرفه ای 

۱۴۰۲ با  شیبی ملایم به سمت این  ــال در س

آموزش های به روز و مبتنی بر نیاز برویم.

این آموزش  ها مبتنی بر وضعیت فعلی و آینده 

است. بر این اساس اگر دوره آموزشی گذاشته 

می شود، می توانیم آن را بسنجیم که چقدر 

متناسب با سند مهارت آمــوزش هــای فنی و 

حرفه ای است.

ان شاء ا.. تا پایان سال در صورتی که اعتبارات 

مد نظر مــا بــه صــورت کــامــل تخصیص یابد،

تجهیزاتمان را به روز خواهیم کرد که این اتفاق 

بسیار خوبی محسوب می شود.

در مرحله بعد به سراغ مربی های 

خود خواهیم رفت تا با آموزش های 

لازم به روز شوند. درباره سرفصل های 

آموزشی نیز در دفتر پژوهش و آموزش 

درسی می تواند به روزرسانی انجام 

شود.

 امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی در 

حــوزه مهارت آموزی جوانان استان 

باشیم.

اعمال نگاه شهرسازانه نسبت به حوزه 
فرهنگی بوستان جهان شهر

مطالعات ایــجــاد پــارک 
ــر واقــــع در خبر ــان شــه ــه ج

زمین های پادگان سابق 

پس از گشایش این پادگان 

به روی مردم در حال انجام بوده و ایجاد 

یک بوستان شهری متناسب با ویژگی های 

ــی شــهــر مشهد  ــماع ــت ج ا   فرهنگی و

در دستورکار مدیران شهری قرار گرفته 

است؛ به همین دلیل مدیران فرهنگی 

شهرمان در جلسه ای مشترک با استادان 

دانشگاهی به بررسی شیوه بهره برداری 

رویکردهای    شهر با بوستان جهان    ز ا

فرهنگی پرداختند.

ن  زما رئیـس سـا   ر و ا ون شـهرد معـا

اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری مشـهد 

ی  رکـرد جلسـه بررسـی روش کا   ر د

و سـناریوی بهره برداری کاربری فرهنگی 

بوسـتان جهان شـهر با اشـاره به موضـوع 

ارتبـاط بیـن دانشـگاه و جامعـه، اظهـار 

کـرد: در ایـن عرصـه مـا دچـار مشـکلات 

یـی مواجـه  ها بـا پیچیدگی    جـدی و

. هسـتیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری،

نــشــگــاه، ــزود: دا ــ ف حسین باغگلی ا

بنا شده  بر منطق و علم و تجربه  مبتنی 

است؛ ولی ازسوی دیگر در مقام عمل،

یم  جه می شو یی موا یت ها ود محد   با

که متفاوت از حــوزه و دانشگاه است.

همین محدودیت ها موجب شده است 

تا نتوان دانشگاه را به جامعه نزدیک کرد 

آل نگر  نگاه دانشگاهی، نگاهی ایده  و 

باشد.

وی با اشاره به بوستان جهان شهر، تصریح 

کرد: در حوزه فرهنگی، از نگاه شهرسازی 

می توانیم نگاه جامع تری را بــرای این 

؛ چراکه عرصه  ــمال کنیم ع بوستان ا

اقدامی وجود دارد. البته  برای چنین 

ناهمگونی ها و چالش هایی در این مسیر 

قرار گرفته و ملموس است.

 زمین های بوستان جهان شهر، فرصت

ارزشمندی پیش روی مشهد

همچنین سیدحسین بحرینی، استاد 

دانشگاه تهران، در این جلسه با بیان اینکه 

فرصت ها و بسترهایی چون زمین های 

بزرگ مقیاسی را که در شهرها وجود دارد،

باید مغتنم بدانیم، اظهار کرد: بوستان 

جهان شهر، مجموعه ای طلایی و باارزش 

بهترین منطقه شهر مشهد  در  است که 

قرار گرفته و باید با بهترین برنامه ریزی 

از آن بهره گرفت. وی افــزود: متأسفانه 

در مسائلی چون طرح ریزی های شهری 

و برنامه ها، بین دانش و عمل فاصله ای 

قرار گرفته است و از دانــش و تجارب روز 

در این عرصه استفاده نمی کنیم.
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 ترک تحصیل به خاطر لنگ زدن در ریاضی!

مگر دست خود آدم است؟ هر کسی 

در زمینه ای استعداد دارد . خب،

من هم در ریاضی هیچ استعدادی 

نداشتم. اول راهنمایی بودم و 

دبیر ما، آقای میم، تمام سعیش 

را می کرد تا چیزی توی کله پوک 

ما فرو کند . با کت وشلوار مشکی 

وشلوار  آمد کلاس و با کت  می 

سفید خارج می شد! لباسش پر 

از گچ می شد و آدم فکر می کرد 

از گچ کاری آمده است. با وجود همه 

زحماتش، بنده چیزی یاد نمی گرفتم،

لذا از روی دلسوزی با خط کش تی ما 

را می نواخت! با همان جدیت در درس 

دادن می زد و من مشتری همیشگی اش 

. یک دفعه مهدی صادقی که پسر  بودم 

زرنگی بود، دلش به حالم سوخت و گفت 

بعدازظهر بیا همین معادله ها را یادت 

بدهم تا این قدر کتک نخوری، بنابراین 

بعدازظهر خانه سیدعلی صادقی بودم 

و مهدی تا نصف شب با من کار کرد و 

حسابی یاد گرفتم . تا قبل از این جریان،

هر روز آقای میم اول مرا صدا می زد و از من 

درس می پرسید و بلد که نبودم، کتکم را 

می خوردم و می رفتم می نشستم . شانس 

ما آن روز از من نپرسید . فکر می کنید از 

. صادقی  کی پرسید ؟ از مهدی صادقی 

با اطمینان رفت پای تخته و شروع کرد 

به پاسخگویی. ناگهان یک جایی اشتباه 

. من فهمیدم ولی خودش حواسش  کرد 

. خب نتیجه درست درنیامد. نبود 

:  آقای میم گفت 

- کی می دونه کجا اشتباه کرد ه؟

: من با هیجان گفتم 

- آقا ما بگیم؟ ما بگیم؟

به آقای رفیعا! خب بذار اول مزد  - به 

صادقی رو بدم.

صادقی که مثل من کتک خورش ملس 

نبود، دست وپا می زد و گریه می کرد و 

برای هر ضربه، کلی بالاوپایین می پرید .

ه ایستاده  سیا وقتی من جلوی تخته 

ــودم، هــنــوز صــادقــی داشـــت گریه  بـ

. در آن فضای اســـترس زا تا  مــی کــرد 

چشمم به تخته سیاه افتاد، همه چیز را 

. بعد از چند ثانیه آقای  فراموش کردم 

: میم گفت 

- چی شد آقای رفیعا ؟

- نمی دونم آقا! ما کاملا بلد بودیم . صادقی 

. می دونه 

مهدی صادقی که داشت دل دل می زد،

: گفت 

. - آقا! راست می گه. ما بهش یاد دادیم 

: آقای میم خندید و گفت 

- از همچین استادی، همچین شاگردی 

. بعید نیست 

خب حالا چه کار کنیم ؟ دستتو بگیر تا 

. مزدتو بدم 

من که تا آن لحظه کتک خوردن برایم 

طبیعی بود، ناگهان احساس کردم کتک 

: خوردن امروز حق من نیست ، لذا گفتم 

. - آقا! امروز من داوطلب بودم 

- تو تا اینجا داوطلب بودی، حالا که بلد 

. نیستی، باید تنبیه بشی 

ناگهان حرفی زدم که تا آن لحظه کسی 

: نزده بود 

- آقا! ما نمی ذاریم ما رو بزنید؛ چون 

حق ما نیست . ما داوطلب بودیم .

خلاصه ناگهان دیدم ولو شدم توی 

. آقای میم من را با  سالن مدرسه 

لگد انداخت بیرون . من هم خیلی 

طبیعی خودم را تکاندم و رفتم 

دفتر  پیش مدیر مدرسه رفتم در 

زدم و چون تازه جذب بسیج شده 

بودم، گفتم : ما انقلاب کردیم که 

معلما دانش آموزا رو بزنن؟(انگار 

من انقلاب کرده بودم!)

- چی شده ؟

- چرا آقای میم ما رو می زنه ؟

- آیین نامه، این اجازه رو به ایشون می ده.

- کجای آیین نامه همچین چیزی نوشته ؟

ای  . کتابچه  و کم کم رفتم توی دفــتر 

نامه انضباطی. آقای  بود به نام آیین 

مدیر آیین نامه را همین طور ورقی زد و 

: خب، حالا چه کار کنیم ؟ بعد گفت 

- شما بگید چه کار کنیم ؟

... - یا پرونده رو بدم زیر بغلت بری خونه 

- و یا ؟...

آقای مدیر ترکه ای را برداشت و داد دستم 

و گفت:

- این رو ببر بده آقای میم که حسابی 

. تنبیهت کنه 

من که چاره ای نداشتم، قبول کردم.

در زدم و وارد کلاس شدم. بچه ها که من 

را با ترکه دیدند، فکر کردند آمده ام آقای 

میم را بزنم. مهدی صادقی هم که هنوز 

دل دل می زد، یک لحظه ساکت شد . من 

: رفتم جلو و به آقای میم گفتم 

. - آقا! ما رو بزنید 

و بعد به صورت صلیبی ایستادم.

آقای میم ترکه را دستش گرفت. طبق 

معمول دست چپش رفت روی کتش تا 

جیبش را بگیرد که پو ل های خردش صدا 

نکند . بعد طبق معمول، دستش را تا قرقره 

آسمون برد بالا و...

- برو بشین!

. وقتی  همه تعجب کردند و من بیشتر 

: نشستم، آقای میم گفت 

. وقتی  - من این رفیعا رو دوست دارم 

گیرم، یعنی بیشتر  به یکی سخت می 

. دوستش دارم 

من که تا آن لحظه برخلاف انتظار محکم 

ایستاده بودم، ناگهان دلم شکست و 

. حالا مگر  بغضم ترکید و زدم زیر گریه 

توانست جلوی گریه من را  کسی می 

: خیله خب بسه!  بگیرد؟ آقای میم گفت 

دیگه گریه نکن!

گریه من و دل دل صادقی با هم قاتی 

. شده بود 

- بلند شو! امروز به قدر کافی وقت کلاس 

رو گرفتی ! بلند شو برو یک آبی به صورتت 

بزن و بیا!

ولی من گوش نمی کردم که درنهایت 

مجبور شد دوباره من را از کلاس بیندازد 

بیرون!

دوباره رفتم دم دفتر با چشم های اشکبار :

. -آقا! پرونده ما رو بدید بریم 

. میخوای بری ؟ برو! - پرونده نمی خواد 

و من به همین سادگی ترک تحصیل کردم 

و خواهش و سفارش هیچ کسی را هم 

قبول نکردم.

من 
و زندگی

 برای کشتن به دنیا آمده است!

کشتن های تکراری، شکنجه های 

ابزاری، تجاوز های حیوانی، غصب 

و نابودی و ویرانی، زندگی های 

های  طاغوتی، گرفتن و بستن 

افراطی و .... فکر می کنم اگر 

قرار باشد درباره رژیم صهیونیستی 

سخن بگوییم، باید مؤلفه هایی 

چنین را شمار کنیم. چیز دیگری 

نمی ماند برای گفتن. این ها را هم 

می شود از روی رفتار هر روزه شان 

نوشت؛ چنان که خود می نویسند؛ چنان 

که سرباز دژخیم صفت اسرائیلی روی 

«برای کشتن  کلاه خودش می نویسد:

به دنیا آمــده ام.» جمله ای که مخابره 

می شود به دنیا و بار دیگر روان مردم را 

به بازی می گیرد. خبر را سرویس فضای 

پرس، چنین  مجازی خبرگزاریِ دفاع 

«منابع فلسطینی به تازگی  می نویسد:

تصویری از کلاه خود نظامیان صهیونیست 

منتشر کرده اند که روی آن، جمله عجیبی 

نوشته شده است. در این تصویر که از 

نظامیان صهیونیست در جریان یورش 

به شهر قلقیلیه در کرانه باختری گرفته 

شده، نوشته شده است: برای کشتن 

به دنیا آمده ام.» ادامه خبر هم نکته خاصی 

«انتشار این تصویر، واکنش های  دارد:

متعددی ازسوی فلسطینی ها در فضای 

مجازی به همراه داشته است و آن ها در 

کامنت های خود به این مسئله اشاره 

کرده اند که قتل و غارت، ویژگی اصلی 

ز  اشغالگران صهیونیست اســت که ا

هفت دهه پیش در جریان اشغال 

فلسطین به آن مشغول شده اند و 

همچنان آن را ادامه می دهند.»

نکته خاص آن هــم، نه به خبر و 

نه به واکنش فلسطینیان بلکه 

گردد. به فضای مجازی برمی 

فلسطینی ها با به خدمت گرفتن 

فضای مجازی به عنوان یک زبان 

روزآمد و رسانه ای قدرتمند، با دنیا 

ارتباط می گیرند و حرف خود را 

می زنند. حصر خبری خود را -که چند 

دهه ادامه داشت- می شکنند تا دنیا را با 

واقعیت وجودی صهیونیسم آشنا کنند؛

چهره ای که پشت نقاب ها پنهان شده 

بود. حالا می شود با این رسانه، سیمای 

بی روتوش جنایتکاران را نشان داد. این 

نکته خاص را می شود برگردان فارسی 

هم کرد؛ ما هم می توانیم با استفاده از 

ظرفیت فضای مجازی، حرف خود را به دنیا 

بگوییم. می توانیم زشتی تحریم، پلشتی 

رفتار مستکبران، ددمنشی دشمنان را 

تبیین کنیم. می توانیم مظلومیت ملت 

خود و ظلم مستمر قدرت های باطل را 

خط به خط بنویسیم. می توانیم خیلی 

ناگفته ها را فریاد کنیم. این نیازمند شرح 

صدر مسئولان خود ما و بسط ید کنشگران 

هم وطن ماست. چاقو که دست اهلش 

باشد، دسته خود را نمی برد. دست پزشک 

باشد، نجات می دهد. به این مهم توجه 

کنیم تا نتایج آن را در عریان شدن دشمن 

و فاش شدن توطئه هایش ببینیم.

کوچه

 وداع تلخ مردی که تلخ بود!

علیرضا فغانی بدون شک بزرگ ترین نامی است که 

جامعه داوری ما در تاریخ خودش دیده است؛ نامی 

که همیشه چند درجه بالاتر از فوتبال ایران بود و 

همین باعث شد که هیچ وقت ستاره های فوتبال 

ایران را جدی نگیرد.

ستاره داوری کشورمان هرقدر نزد فیفا محبوب 

بود، در داخل کشور چهره ای دوست داشتنی نبود.

بسیاری از هواداران فوتبال در ایران به خاطر اخلاق 

خاص و منحصربه فردش، چشم دیدن او را نداشتند 

و معتقد بودند فغانی با تکبر سوت می زند؛ البته 

شاید دلیل اصلی بالا رفتن فغانی، همین خودرأیی و البته 

مدیریتش در زمین بود که اگر چیزی خلاف این بود، هیچ گاه 

سوت فینال المپیک، سوت فینال جام ملت های آسیا،

رده بندی جام جهانی، فینال جام کنفدراسیون ها و... را 

در دستان او نمی دیدیم.

بهترین داور فوتبال ایران که البته با ناملایمتی هایی هم 

در فدراسیون فوتبال روبه رو بود، در آخرین جام جهانی 

دوران حرفه ای اش، یکی از نامزدهای اصلی سوت زدن 

بازی فینال بود، اما در یک لحظه همه چیز عوض شد و 

چرخ گردون بر مراد فغانی نچرخید.

همه چیز از دقیقه۹۰ بازی دو تیم پرتغال و اروگوئه 

در مرحله گروهی و آن لحظه نحس شروع شد؛ جایی 

که فغانی چند لحظه ای فغانی نبود!

توپی که به دستان خیمنز خورد، با قوانین جدید 

داوری، خطا نبود و داور بین المللی کشورمان هم 

به درستی بازی را ادامه داد، اما اتاق وار عزمش را 

جزم کرده بود تا بلیت برگشت فغانی را قطعی کند.

مخالفت های تیم داوری داخل زمین فایده ای 

نداشت و کمک داوران ویدیوئی، با اصرار فراوان،

داور را مجاب به گرفتن پنالتی کردند؛ توپی که 

تبدیل به گل شد و پایه های اصلی حذف اروگوئه را بنا 

کرد.فغانی اگر با فرمول داوری اش در ایران عمل می کرد 

و هیچ حرفی را بالاتر از حرف خودش نمی دانست، بدون 

شک الان گزینه اصلی سوت زدن فینال جام جهانی بود،

اما یک لحظه نداشتن تمرکز یا هرچیز دیگری باعث شد تا 

این داور پرافتخار، چمدان هایش را به قصد ترک قطر ببندد.

فغانی باید دقیقه۹۰ آن مسابقه کذایی، فغانی می بود تا 

آخرین جام جهانی دوران داوری اش، پایان باشکوهی 

داشته باشد؛ اتفاقی که نیفتاد تا حسرت او و یک ملت،

بیشتر از قبل شود.

روایت
 روز

  قیمت سیمان در مشهد بین ۵ تا ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.

کارتون
 شهر

زیر گاز رو کم کن و جایزه بگیر!

همان طور که سایت های خبری را نگاه 

می کردم، چشمم به تیتری خورد مبنی بر 

اینکه مشترکان کم مصرف گاز، پاداش 

دریافت می کنند.

 خیلی خوشحال شدم؛ چون تا الان

مدیره فلان بانک یا  اگر فقط هیئت 

مسئولان فلان وزارتخانه، پشت سرهم 

پاداش می گرفتند، حالا دیگر نوبت من 

شده بود. در تمام طول عمرم، هیچ وقت 

تاکنون خودم را این قدر به یک پاداش دولتی 

نزدیک ندیده بودم!

 اگر فکر کردید برای دریافت پاداش قصد

داشتم کنتور گاز را دست کاری کنم تا کم مصرف 

محسوب شویم، باید بگویم خیر، چنین قصدی 

نداشتم؛ چون اولا همین همسایه ما که کنتور 

گازش را دست کاری کرده بود، از شرکت گاز 

همان قدر طلبکار شده بود که شرکت گاز از 

عراق بابت صادرات گاز طلبکار شده بود! البته 

شرکت گاز نه تنها دیونش را به او نپرداخت،

بلکه گازشان را هم قطع کرد و این برایم درس

 عبرت شد.

ثانیا اصلا نیازی به دست کاری کنتور نبود؛

چون ما بــدون این کارها هم تمام شرایط 

کم مصرف بودن را داشتیم. مثلا اجاق گازمان 

بلمه برنج یا  ها بود سنگینی یک قا   ت مد

قرمه سبزی را بر فراز شعله های خودش، حس 

نکرده بود و کلا از آن خانواده هایی نبودیم که 

قابلمه قرمه سبزی شان را مدت مدیدی روی 

گاز می گذارند تا جا بیفتد. نهایتا دو سه تا 

شکستیم  مرغ را می  انداختیم تخم  و می 

توی ماهی تابه تا بعد از 

گذشت حداکثر دو 

سه دقیقه آن را سرو 

کنیم!

 بخاری مان هم کار سختی پیش رو

نداشت؛ چون هم خانه ما کوچک بود و 

زود گرم می شد و هم اینکه بیشتر طول 

روز به خاطر هزینه های ناتمام زندگی سر 

کار بودیم!

 نهایتا یک سماور داشتیم که آن هم بعد

از اینکه قند، مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان را 

رد کرد، ما هم سعی کردیم کمتر از کنارش 

رد بشویم!

 با شور و شوق، ادامه خبر را خواندم تا

مبلغ این پاداش دولتی و شرایط دریافت کنندگان 

خوش شانس آن را ببینم. دیدم نوشته است در 

فصول سرد سال، اگر مشترکی نسبت به دوره 

مشابه سال قبل، کمتر مصرف کند، به ازای هر 

یک درصد کاهش مصرف،۳درصد از قبضش تا 

سقف ۴۵درصد کم می شود.

 شاید بگویید کندن چندهزارتومان پاداش

از خزانه دولت هم غنیمت است ولی باید به 

اطلاعتان برسانم ما هرقدر هم مصرف می کردیم،

باز از مدت مشابه سال قبل بیشتر بود؛ چون 

ما مستأجر بودیم و بعد از سال ها خالی بودن 

خانه، اولین بار بود که صاحب خانه ، آن را اجاره 

داده بود!
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 در سوگ دخت پیامبر
هم زمان با روز شهادت حضرت زهرا (س) دختران و زنان مشهدی در رواق امام خمینی (ره) گرد هم 

آمدند تا نه تنها عزاداری که سیره و سلوک فاطمه (س) بودن را نیز تمرین کنند. خیلی ها بودند، از 

کودکی که هنوز به سن تکلیف نرسیده تا مادری که یک عمر برای گل یاس پیامبر گریسته بود.

عکس: سیدمرتضی فاطمیان | عکس رضوی

عکس روز

 صدایی جاودانه از کوچه قره باغی های تبریز
در سوگ اسفندیار قره باغی، خواننده آهنگ های حماسی

حوالی سال های۱۳۲۲ رادیو، جذاب و هیجان انگیز،

تـازه در بعضـی خانه هـا سروکلـه اش پیـدا شـده بود،

 رو زگاری که برق نبود و رادیو های نفتی رونق داشت.

حوالـی همان سـال ها بود که پسری به نام اسـفندیار 

از کوچـه قره باغی ها با صدای آوازهای رادیو شروع به 

خوانـدن کرد. بیشـتر صداها را تقلید می کرد و شـاید 

مفهـوم کلـمات را به خاطـر سن وسـال و اینکـه هنـور 

مدرسـه نرفته بود، نمی دانسـت اما شروع به خواندن 

که می کـرد، اطرافیـان فهمیده بودند اسـفندیار آتیه 

خوبـی در صدا و خواندن دارد.

اسـفندیار، فرزنـد سـالارقلی خان، از ادیبـان و طنزپـردازان 

بنام شـهر تبریز بود. اما تقدیر اسـفندیار بیش از دل سـپردن 

بـه طنـز، قـدم گذاشـتن در مسـیری بـود کـه سـاز و صدایـش 

بـا حماسـه عجیـن باشـد. سـیکل دوم را که تمـام کـرد، دیگر 

تصمیمـش را گرفتـه بـود کـه بـه هنرسـتان موسـیقی بـرود و 

نقطه آغاز این مسـیر در هنرسـتان موسـیقی تبریز بود که نام 

بسـیاری از بـزرگان موسـیقی ارکسترسـمفونیک تهران 

و رادیـو را در کارنامـه اش دارد. پـس از آن بـه سراغ آواز 

رفـت و خواننـده اپـرای تهران شـد و بیش از سـی اپرا 

را در کارنامـه درخشـان خود برجای گذاشـت.

قره باغی، رهبری گروه کُر تالار وحدت، رهبری گروه کر 

صداوسیما، رئیس مرکز و سرود آهنگ های 

انقلابی، ریاست کمیته آواز کلاسیک خانه 

موسـیقی، مسئولیت موسـیقی رادیو و 

نایب رئیسـی کانـون هنرمندان ایران 

جزو سـوابق درخشانش بود و مدرک 

معادل دکتری آواز کلاسیک از وزارت 

فرهنگ وارشاد اسلامی را داشت.

قره باغـی پیـش از انقـلاب، سولیسـت باس در اپـرای 

تهـران بـود امـا پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی ،

مضمـون آثـارش را بـا مفاهیـم حماسـی و انقلابـی 

و دفـاع مقـدس پیونـد زده بـود، تاجایی کـه بیـش از 

هشتصد اثر در زمینه موسیقی مقاومت و دفاع مقدس 

سـاخت کـه معروف تریـن آن هـا، بـا شـعری از «حمید 

سـبزواری»  و آهنگسـازی «احمدعلـی راغـب» اسـت؛

سرود «آمریـکا آمریـکا، ننـگ بـه نیرنـگ تـو»؛ اثـری که 

باوجـود فشـار برخی افراد...، در پاسـخ  بـه آن ها گفته 

بـود:«از ایـن بابـت نـه مطلقـا پشـیمان هسـتم و نـه به 

حرف هـای دیگـران توجـه می کنـم. شـاید در نـگاه عـده ای 

منفـور باشـم و از مـن خوششـان نیایـد، امـا مـن مملکتـم را 

دوسـت دارم و عاشـق کشـورم هسـتم.» او اعتقـاد داشـت که 

ریشـه خانوادگـی اش همیشـه در آثـاری کـه خلـق می کنـد،

نمود بیرونی دارد و چـون از خانواده ای انقلابی و از نوادگان 

سـتارخان اسـت، نـگاه ملی میهنـی و حماسـی، همیشـه 

در ذهـن و قلبـش جاری اسـت.

اگرچـه تقدیـر بـر آن شـد کـه اسـفندیار قره باغـی 

پـس از تحمـل یـک دوره بیـماری ۱۷آذرامسـال 

در هفتادونه سـالگی جـان به جان آفرین تسـلیم 

کنـد، او در زمـره هنرمندانـی اسـت کـه هرگز زنگ 

صدایـش فرامـوش نخواهـد شـد؛ زیـرا 

«صدای انقلاب» خاموش شدنی نیست.

با اسکن کد رو به رو   

به موسیقی  «آمریکا،

مرگ به نیرنگ تو»

را گوش دهید.

 صدایی جاودانه از کوچه قره باغی های تبریز

اول 
شخص

نقطه آغاز این مسـیر در هنرسـتان موسـیقی تبریز بود که نام 

بسـیاری از بـزرگان موسـیقی ارکسترسـمفونیک تهران 

. پـس از آن بـه سراغ آواز 

رفـت و خواننـده اپـرای تهران شـد و بیش از سـی اپرا 

را در کارنامـه درخشـان خود برجای گذاشـت.

 رهبری گروه کُر تالار وحدت، رهبری گروه کر 

 رئیس مرکز و سرود آهنگ های 

 ریاست کمیته آواز کلاسیک خانه 

 مسئولیت موسـیقی رادیو و 

نایب رئیسـی کانـون هنرمندان ایران 

جزو سـوابق درخشانش بود و مدرک 

معادل دکتری آواز کلاسیک از وزارت 

فرهنگ وارشاد اسلامی را داشت.

سـتارخان اسـت، نـگاه ملی میهنـی و حماسـی

در ذهـن و قلبـش جاری اسـت

اگرچـه تقدیـر بـر آن شـد کـه اسـفندیار قره باغـی 

پـس از تحمـل یـک دوره بیـماری 

در هفتادونه سـالگی جـان به جان آفرین تسـلیم 

کنـد، او در زمـره هنرمندانـی اسـت کـه هرگز زنگ 

صدایـش فرامـوش نخواهـد شـد

«صدای انقلاب

با اسکن کد رو به رو   

به موسیقی  

مرگ به نیرنگ تو

را گوش دهید
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 الهـــی! ای کامـــکاری کـــه دل دوســـتان در کنـــف توحیـــد توســـت و ای کارگـــزاری که جـــان بنـــدگان 

در صـــدف تقدیـــر توســـت، ای قهـــاری که کـــس را به تـــو حیلـــت نیســـت، ای جبـــاری که گردن کشـــان 

ـــت، ای  ـــز نیس ـــو گری ـــلای ت ـــو را از ب ـــدگان ت ـــی که رون ـــت، ای حکیم ـــت نیس ـــو روی مقاوم را با ت

کریمـــی که بنـــدگان را غِیـــر از تـــو دســـتاویز نیســـت! نـــگاه دار تا پریشـــان نشـــویم و در راه آر 

تا سرگـــردان نشـــویم.

مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری/ مناجات شـــماره۵

مناجات و 
حکایات

ثانیا اصلا نیازی به دست کاری کنتور نبود؛

چون ما بــدون این کارها هم تمام شرایط 

کم مصرف بودن را داشتیم. مثلا اجاق گازمان 

بلمه برنج یا  ها بود سنگینی یک قا   ت مد

قرمه سبزی را بر فراز شعله های خودش، حس 

نکرده بود و کلا از آن خانواده هایی نبودیم که 

قابلمه قرمه سبزی شان را مدت مدیدی روی 

گاز می گذارند تا جا بیفتد. نهایتا دو سه تا 

شکستیم  مرغ را می  انداختیم تخم  و می 

توی ماهی تابه تا بعد از 

گذشت حداکثر دو 

سه دقیقه آن را سرو 

کنیم!

داده بود!

مناجات و 
حکایات


